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 نگاهی به زندگی و آثار »ناظم حکمت« 
 

 ( ، انتشارات نگاهیو جلال خسروشاه ینیحس دیرضا سترجمهٔ  ناظم حکمت، ، »از چهار زندان«)برگزیده از کتاب 
 

خواهان سرتاسر امپراتوری   انقلابیون و آزادی  یمیلادی است. در این سال اولین کنگره  ۱۹۰۲سال تولد ناظم حکمت 
شود و همین کنگره سرآغازی است برای فروریختن کاخ استبداد سلطان عبد الحمید  مانی در پاریس افتتاح می ثعظیم ع

 .دوم امپراتور مستبد عثمانی 
کند و پدربزرگ او ناظم  عثمانی است و در سالونیک خدمت می   یحکمت بیگ پدر ناظم عضو وزارت امور خارجه  

دار مولوی که در آغاز والی ایالات  که از رجال دولت عثمانی است مردی است آزاده و عاشق شعر و ادب و دوست پاشا  
ین به مخالفت با کاپیتولاسیون برخاسته و یک انگلیسی قاتل را  مرس ده ولی چون در اثنای حکومت در  مختلف ترکیه بو 

 اند. و او را به صورت نیمه تبعید به عنوان والی به حلب فرستاده از چشم سلطان افتاده    ،دربار اعدام کرده است   یاجازه بی 
به همسرش جلیله خانم دختر انورپاشا که    ،آیدحکمت بیگ نیز در همین اوان از خدمت وزارت خارجه به جان می  

به خوبی می  باسواد که زبان فرانسه را  از وزارت  من  »گوید:  کنند می داند و نقاشی هم می زنی است زیبا، فهمیده و 
و به استقبال    کنم چون در این وضع یا باید طرفدار سلطان بود و جاسوسی کرد و یا آزادی خواه بودخارجه استعفا می 

ناچار پسر نوزادشان ناظم را   ،ندارند کند و چون ممر درآمدیم از شغلش استعفا می ن و با توافق جلیله خا «.مرگ رفت 
با خود بر می  ناظم حکمت تا سه سالگی در حلب پیش پدربزرگش    .روندمی ناظم پاشا  دارند و به حلب پیش  هم 

پاشا    یتا سه سالگی در حلب نوه   :گویدخود می   اتوبیوگرافی   ها است که در شعر کند و با اشاره به همین سال زندگی می 
 بودم.  

بود و همین امر به فقر    در همین ایام جنگ جهانی اول هم آغاز شده و دولت عثمانی در کنار آلمان وارد جنگ شده
دائماً خود را مجبور به دستگیری از    شدخود در محله مقامی شمرده می   افزود. در عین حال پاشا که برایخانواده می 

 کرد. دید و آن درآمد مختصر را هم بین فقیران تقسیم می آمدند می می   اشفقرا که روز به روز در تزاید بودند و به در خانه 
هایی که ناظم  کرد. در اواخر جنگ جهانی شعر گفت پر می هایی که می اش را یکایک از شعر های مدرسهدفتر ناظم  

کنند. جمال پاشا وزیر دریاداری که از اعضاء این  شود و همه تحسینش می گوید در محافل پدربزرگ خوانده می می 
پذیرد و  وارد مدرسه نیروی دریائی شود. ناظم می کند که  شود و او را تشویق می محفل است شیفته ذوق نوه پاشا می 

 .شودوارد این مدرسه نظامی می 
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ناظم و پاشا در مسکو با هم روبرو شدند. پاشا به عادت سابق از ناظم خواست    ۱۹۲۲گفتنی است که پنج سال بعد در  
اگر من موقعیت  »و گفت:  پاشا در هم رفت ناچار سکوت را شکست    یقیافه   .او بخواند و ناظم خواند  که شعری برای 

 یدادم تو را دار بزنند و زیر چوبه گذشته را داشتم می 
 کردم.دارت گریه می 

 :ناظم جواب داد 
 .نمی کردم زدم و گریه همولی فرق من و شما این است که من شما را دار می »
ه بود و شاعر انقلابی شده بود؟  پاشا سر از مسکو درآورد  یدر مدت این پنج سال چه بر ناظم گذشته بود و چگونه نوه  

 :حوادث این پنج سال را به اختصار بیان کنیم
ائی شد اما به دنبال یک ذات  کارآموزی وارد نیروی دری   یدریاداری را تمام کرد و برای دوره   یناظم حکمت مدرسه 

 آورد و از خدمت معاف شد.  هایش آبشدید ریه  یریه ال
مستملکات    ینگ گذشته است. دولت عثمانی در جنگ شکست خورده و کلیه است. دو سال از پایان ج   ۱۹۲۰سال   

  .اند و از آن امپراتوری وسیع فقط خاک اصلی ترکیه یعنی آسیای صغیر باقی مانده است آن امپراتوری یک یک آزاد شده 
است و آخرین    استانبول از طرف قوای متفقین اشغال شده، باب عالی و قصر دلمه باغچه در سکوت مرگباری فرورفته

نیست  بیش  اشغالگر عروسکی  قوای  دست  در  عثمانی  قطع  .امپراتوری  سلطان  از  کلی  به  همه ملت  و  کرده   ی امید 
به سوی مصطفی کمال پاشا که در آنکارا قوای ملیه را تشکیل داده و  چشم به سوی آناطولی دوخته شده است و  ها 

   .درصدد نجات میهن از دست بیگانگان است 
 .گیرد اشغالگران است قابل تحمل نیست. بالاخره تصمیم خود را می   یاو زندگی در استانبول که در زیر چکمه اما برای  

والانور الدین، سفر خود را به آناطولی    ،اشهمراه یکی از دوستان صمیمی   ، آنکه در این باره با پدرش حرفی بزندبی 
اولین بار است    .بیندواقعی وطن و مردم خود را می   یدر این سفر است که برای اولین بار ناظم جوان چهره   .کندآغاز می 

ند  تواشود. ناظم هرگز تا پایان عمر نمی که با زندگی نکبت بار زنان و کودکان گرسنه و برهنه و بیمار وطن خود آشنا می 
اشعار او با الهام از زندگی این مردم و به خاطر این    یه س هم آنچه را که در آناطولی دیده است فراموش کند و از آن پ

 مردم است.
دانستند  اما او را نپذیرفتند، کسانی بودند که می   ،خواست در جنگ استقلال شرکت کند. تلاش فراوان کرد می ناظم   

ز خدمت نظام معاف شده است. خویشانی که در آنکارا داشت کوشیدند شغل آبرومندی  های او بیمار است و قبلًا اریه 
در دفتر مطبوعات آنکارا برای او دست و پا کنند. اما ناظم نپذیرفت و خواست که او را یا به جبهه و یا به عنوان معلم به  
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جبهه    م بیشتر و بهتر بشناسد. او را به خواست مردم آناطولی را باز هیکی از دهات آناطولی بفرستند. بدین وسیله می 
بولو را بگیرد و دوستش والا نیز از او پیروی کرد و هر دو    ینفرستادند ولی توانست با اصرار زیاد حکم معلمی در قصبه 

 .عازم بولو شدند
ی روستائیان نجات  و با پرستار ی راه مریض شد  در نیمه ناظم    .ناظم و دوستش پیاده به راه افتادند  ۱۹۲۱در تابستان سال  

 و نیمه جان به بولو رسید.  یافت و بالاخره خسته
شد  آن مردم به ناظم بیشتر می   یآن دیار نزدیک کرد. هر چه علاقه   یزده معلمی در بولو او را بیشتر به مردم فقیر و محنت 

ند و اگر یاری ضیاء حلمی  آمد به طوری که سرانجام تصمیم به قتل او گرفت محلی به صدا در می   زنگ خطر برای خوانین
ها  شد. ضیاء حلمی سریعاً آن فتاده بسته می ار زندگی شاعر در همان روستای دورحاکم روشنفکر بولو، نبود شاید طوما

ها برد. ناظم در آنجا زندگی نسبتاً راحتی داشت و  خوش آب و هوایی در آن نزدیکی  یرا از بولو خارج کرد و به دهکده 
گرفت و نیز به تقویت  خواندن و نوشتن و شعر سرودن بپردازد. از ضیاء حلمی درس فارسی می   یافت که به فرصت می 

در میان کتابهائی که مادرش برای او فرستاده بود چند    .پرداختزبان فرانسه که در کودکی از مادرش یاد گرفته بود می 
با عش   یکتاب درباره  ناظم  خواند و پیوسته آرزو داشت که انقلابی نظیر انقلاب  می ها را  ق آن انقلاب فرانسه بود که 

»آن انقلاب دیگر    :فرانسه در کشورش روی دهد، اما ضیاء حلمی او را از این خواب و خیال بیرون آورد و به او گفت که 
ه شما  مان در روسیه اتفاق افتاده است و عجیب است کتر در همین همسایگی تر و عمیق انقلابی بزرگ   .کهنه شده است 

 «.انقلاب بورژوایی فرانسه هستیدهنوز در آرزو و رؤیای 
 . خواستند. به روسیه و مخصوصاً به مسکو بروندحالا دیگر ناظم و دوستش والا به جای فرانسه و پاریس می  
د را  پس انداز خو ی  هبلشویکی دیگر رواج ندارد هم   یچون شنیده بودند که پول در روسیه   نداشتند هیچ پولی در بساط   

هایش کشید و پس از چند  اما در باطوم کار ناظم به فروختن پوتین   .در طول راه خرج کرده و به روستائیان بخشیده بودند
با یکی از سرشناسان ترک به نام احمد جواد امر    ،ها کمک کرد روز سرگردانی به تفلیس رفتند. در اینجا نیز تقدیر به آن 

شگاه بود آشنا شدند و آرزوی خودشان را برای رفتن به مسکو و تحصیل در دانشگاه  دانست و استاد دانکه چند زبان می 
ها برای احمد جواد پیشنهادی از مسکو رسیده بود که او را برای تدریس در  با او در میان گذاشتند. تصادفاً در همان روز 

که دو دوست جوان همراه او هستند    انستیتو شرقیات مسکو دعوت کرده بودند. احمد جواد در جواب این پیشنهاد نوشت 
این دو جوان آرزوی تحصیل در دانشگاه مسکو را دارند و چون احتیاج    .اندتشکیل داده   «و با هم یک »خانواده اجتماعی 

پیشنهاد او پذیرفته شد و خرج تحصیل ناظم و والا را    .ها را هم با خود به مسکو ببرد به کمک او دارند مایل است آن 
 . بی شوروی به عهده گرفت با این شرط که در ایام تعطیل دانشگاهی به دهات بروند و در مزارع کار کننددولت انقلا
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 کنند.  علوم سیاسی را آغاز می  یشوند و رشته در مسکو می  «دانشگاه ملل شرق»ناظم و والا وارد  
عابد عالموف    :گذرد شان اغلب با هم می زندگی در این محیط دانشجوئی چهار نفر بیش از همه به هم نزدیکند که  

داند و ترکی را مثل زبان مادری حرف چند زبان می   ،)معروف به پتروسیان( که فرزند یکی از مسلمانان کریمه است 
عالموف اشعار ناظم    . ست ا  ها یار و یاورگرفتاری   یو در همه   ندکهای زیادی به ناظم می . او کمک نویسدزند و می می 

ها و  شود که او در محافل ادبی شهرتی به هم بزند. زیرا ناظم در تمام این سفر کند و سبب می را به روسی ترجمه می 
ها یگانه چیزی را که هرگز فراموش نکرده شعر گفتن است و خود  ها و گرفتاری سرگردانی ی  ها و در میان همه اقامت 

اما عالموف دچار سرطان است و بیش    «.بارد شعر گفتمهایی که در طول سال در مسکو می باران   یبه اندازه »گوید:  می 
 چند ماهی زنده نخواهد ماند.  از 

دانشجوی چینی که در آرزوی بازگشت به چین و کمک به انقلاب میهنش است. آنوشکا دختر روسی که  . او  .یا .سی 
اند و بعد  جنگید جلو چشمش گلوله باران کرده و کشته بی می پدرش را سربازان ژنرال کونچکاک که با حکومت انقلا

بیشتر    .او  .یا  .او محبت فراوان آمیخته به عشق وجود دارد اما سی .یا.مادرش از تیفوس مرده است. بین آنوشکا و سی  
کشد که خبر  کند و به چین برمی گردد و طولی نمی ها می از این رو آنان را ر   .از عشق به فکر رهانی مردم وطنش است 

رود. شبی مثل همیشه  اند. عالموف نیز به صورت دیگری به آغوش مرگ می دهند اشغالگران وطنش سر او را بریده می 
کشد و پس از ساعتی به هنگام  رود و به طور غیر منتظره بحث مرگ را پیش می آنان می   یشاد و خندان به محفل دوستانه 

ای بعد  لغزد و لحظهگیرد و پائین می پلکان را می   یهارم است به عادت همیشه نردهپاتین رفتن از آپارتمان که در طبقه چ 
 ن و بیجان افتاده است.بینند که در پاگرد طبقه پایین با مغز پریشادوستانش او را می 

حصیل  در این میان یک دختر ترک به نام نزهت که از خویشان دور و از آشنایان خانوادگی اوست و در دانشگاه مسکو ت
  ۲۱شود. در این موقع ناظم  شود و آشنائی قبلی تبدیل به عشق و سپس منجر به ازدواج می کند به ناظم نزدیک می می 

  یآسا در سر دارد و آرزوی دخترک که خانه های دیو سال دارد و به قول خودش یک »دیو چشم آبی« است که آرزو 
کشد که دخترک او  ها باشد. یک سال نمی تواند گور این سودا های یاس زرد است نمی پر از شاخه   یکوچکی با باغچه 

 گردد و این پایان اولین ازدواج است. کند و به استانبول بر می ها می را ر 
 او دیوی آبی چشم بود 

 زنی نازک نارنجی دل از او ربود 
 ای کوچک بود رویای زن خانه 

 اش که در باغچه 
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 اس زرد ی های  شاخه 
 است گل کرده 

 داشت آسا دوست می یو دیو، د  
 های بزرگی های دیو برای چنان کار و دست 

 آماده شده بود 
 کوچک بنا کند   ای توانست خانه که نمی 

 کوچک را بکوبد   ی و در خانه 
 اش ای که در باغچه خانه 

 های یاس زرد شاخه 
 شکفته 

 او دیوی آبی چشم بود 
 زنی نازک نارنجی دل از او ربود 

 زن نازک نارنجی بود 
 آرامش کرد   دلش هوای 

 خسته شد در میان راه طولانی دیو 
 و بدرود گفت دیو آبی چشم را 

 ای پولدار وارد شد و بازو در بازوی کوتوله 
 های یاس زرد ای با شاخه به خانه 

 اش  در باغچه 
 شکفته 

 داند و حالا دیو آبی چشم خوب می 
 های یاس زرد ای با شاخه که خانه 

 اش شکفته در باغچه 
 آسا های دیو آرزو برای  
 تواند باشد هم نمی گور    حتی 
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سیاسی    یها از جمله جبهه جبهه   یهای استقلال در ترکیه به پایان رسیده، مصطفی کمال پاشا در همه در این اثنا جنگ 

رژیم سلطنت    ،شده است   میر هم به دست ارتش ملی آزاد اند و ازن استانبول را ترک کرده پیروز شده است و اشغالگرا
 طرد هم  واژگون شده و آخرین سلطان عثمانی 

 شده و حکومت جمهوری در ترکیه اعلام شده است. 
تخاب شده و ملت ترک به او لقب  مصطفی کمال پاشا از طرف مجلس کبیر به عنوان اولین رئیس جمهوری ترکیه ان 

 تاتورک« داده است. آ»
  و روحاً   ظم حکمت آن جوان پنج سال پیش نیست، تغییرات زیادی جسماً نا.  گرددباز می به استانبول    ۱۹۲۵در سال    او   

خورد. ناظم بلافاصله پس از آمدن به استانبول  او پیدا شده است و این تغییرات از همه بیشتر در شعر او به چشم می   در
گرفته است در ترکیه  خواهد آنچه را که در سرزمین انقلابی روسیه شوروی یاد  کند به انتشار اشعارش و می شروع می 
و کار اصلی او شرکت در هیئت    .ندکها شرکت می کند و در کنفرانسی ها شعر چاپ م ها و روزنامه در مجله   ..پیاده کند.

 .است  (Aydinlik) روشنفکران ی ه مجل یتحریریه
العمل  عکس  می اما  آغاز  بلافاصله  اخطارها  اولین  می شود...  گوش  به  نزدیک  و  دور  از  چه  می   :رسد ها  که  پرسند 

... همه می  مقام؟ شهرت؟ پول؟  را می   یخواهد؟  به طبقه امکانات  اینکه  به شرط  اما  قرار داد.  در اختیارش    ی توان 
اند که  های اول او را دیده همان روز   .خانوادگی خودش وفادار بماند و در فکر بیدار کردن طبقات محروم جامعه نباشد

 فروشد.های سوسیالیستی می فقیر نشین قاسم باشا روی پل روزنامه ی همراه رفقایش در محله 
ها بدهکار نیست و او راه خود  یک از این رسد. ولی گوش ناظم به هیچ ها می ها نوبت تهدیدها و تطمیعپس از اخطار 

د کار خود را ادامه دهد به از  شود و ناظم برای اینکه آزادانه بتوانها در استانبول روز به روز شدیدتر می . فشار ..رودرا می 
 .. رود.میز می 

گوید: »مادر مرا ماند به مادرش می آید و چند روزی پیش مادرش می میر به استانبول می در این میان ناظم مخفیانه از از
کمال حماقت    ،های زندان در حالی که هیچ گناهی ندارماند، پانزده سال پشت میلهبه پانزده سال حبس محکوم کرده 

کشته   .است  آدم  من  کرد مگر  دزدی  فروخته ،  امه ام،  را  کرده وطنم  خیانت  وطنم  به  یا  آن ام   ... هیچکدام!   ... ها  ام؟ 
ام بنابراین چنین مجازاتی را قبول ندارم و  ولی من چون جرمی مرتکب نشده   .خواهند پانزده سال مرا ساکت کنندمی 

   ..وم.هرگز به آن تن در نخواهم داد. مجبورم از وطنم بر
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وقتی در ترکیه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و این قانون جرائم سیاسی  حکمت دو سال دیگر در مسکو ماند    ناظم 
اش مطلع شد که او نیز مشمول این قانون است و تصمیم به بازگشت گرفت و  را هم در بر گرفت، ناظم توسط خانواده 

اما مواجه با اشکالاتی شد که قوانین و موازین حاکم در آن زمان بر سر    ،خواست که همسرش را نیز با خود به ترکیه ببرد 
و عمومی، به محض آنکه قدم در  ف طن بازگشت اما به رغم قانون عراه او ایجاد کرده بود. ناچار ناظم خود به تنهایی به و

   .دست روانه زندان گردید  مرزی هوپ دستگیر شد و دستبند به یخاک ترکیه گذاشت در قصبه 
متنفذین و خوانین سر جای    ،سلطنت طلبان   حکومت   است. ششمین سال تولد جمهوریت ترکیه است ولی   ۱۹۲۹سال  

اند. جمهوری شده است اما افکار کهنه و پوسیده هنوز از بین نرفته است و در چنین وضعی اشعار و  خود باقی مانده 
های م قل  : شودد و باعث عکس العمل آنان می گیرهای ناظم حکمت آنان را در زیر ضربات سهمگین خود می نوشته 

های ناظم حکمت یکی پشت سر  خیزد. در اینجا است که هجوبه افتند و ناظم به مقابله بر می باب عالی به کار می 
کلام    یشود و نقاب از چهره های ادبی منتشر می انجمن  «وزین»و رؤسای    « استادان مسلم ادبی »دیگری در هجو این  

 های شعر معاصر ترکیه است. های ناظم خود از شاهکار گیرد. هجویه می پرست و این شاعران نازپرورده بر  پردازان کهنه 
تا    ۱۹۲۲منتشر شد و حاوی اشعاری بود که از سال    ۱۹۲۹در سال    سطر   ۸۳۵  اولین کتاب ناظم حکمت با عنوان  

   .بود  فتاب نوشندگان آ   ی ترانه سروده بود. نام اصلی کتاب  ۱۹۲۸
دادند؛ نه در ادارات دولتی و نه در بخش  گشت. اما هیچ کجا به او کار نمی با این همه ناظم بیکار بود و دنبال کار می 

شان هم پر جمعیت بود، زیرا حکمت بیگ  خانه   .پدرش مدیر یک سینما شده بود و چندان درآمدی نداشت   .خصوصی 
 اش نیز دو بچه برای او آورده بود.  اج کرده و همسر تازه پس از جدا شدن از جلیله خانم دوباره ازدو 

ای جدید در بیرون شهر  شوند خانه ها یعنی ناظم و خواهرش مجبور می میرد و آن پدر ناظم می   [۱۹۳۲]این سالدر  
بپردازند به کشاورزی هم  زندگی  برای گذران  آنجا  در  و  کنند  اجاره  این روز   .استانبول  ببند  در  و  بگیر  باز هم  که  ها 

کنند و این بار برای  و ناظم را هم دستگیر می شان میریزند روزی به خانه  ، خواهان شروع شده است روشنفکران و آزادی 
ها های ناظم که چاپ و انتشار آن ها و نوشته کنند. البته باز هم دلیلی در دست نیست ولی کتاباو تقاضای اعدام می 

 . شودآزاد بود به عنوان دلیل جرم به محکمه ارائه می 
  ، مرفه و ثروتمند  یدر بیرون از زندان مخالفین او، طبقه به هر صورت ناظم از زندان آزاد شد ولی  پس از یک سال و نیم  

ها به رویش بسته شد. هیچ کجا به او  در   یهمه   ،کهنه پرستان و طرفداران حکومت زور و قلدری او را راحت نگذاشتند
دربدری  نی و  خواستند با بیکاری و سرگردادار بکشند، حالا می   یکسانی که موفق نشده بودند او را به چوبه   .کار ندادند

هایش را  ترکیه درآمده بود. مردم کتاب   یترین شاعر و نویسندهناظم به صورت پرخوانندهصدایش را خاموش کنند.  
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ها و مجلات دیدند که از این  شد. صاحبان روزنامههای متعدد آن به سرعت نایاب می بردند. چاپهمچون ورق زر می 
بنابراین به او پیشنهاد    .عین حال نباید ناظم را در صف خود قبول کنند  توان به آسانی گذشت ولی درر نمی ز  یکیسه

های او را چاپ کنند و در مقابل پول مختصری هم به او بدهند. ولی  حاضر بودند مقالات و نوشته   .همکاری دادند
زیر مقالات   خواهدها به اسم »ناظم حکمت« منصرف شود و هر اسمی که می شرط اصلی این بود که او از امضاء آن 

 های خود اسم بگذارد و نوشته 
 . بجز اسم خودش

به نام  ناظم مدت  .هایش را نداشته باشندناظم قبول کرد. او هم شرطی داشت: حق کوچکترین تغییری در نوشته  ها 
ن  کسانی بود که زبان مردم عادی را جایگزین آناظم یکی از    .مستعار اورهان سلیم در روزنامه و مجلات مقاله نوشت 

های  زبان اشرافی و درباری کرد و در این راه کوشید و نثر او شفافیت و جلای خاصی به خود گرفت که در میان نوشته 
نوشت مردم از خلال کلمات  تر. بنابراین با هر نام و عنوانی که می نثری درخشان و شعری درخشان   :درخشیددیگر می 

کردند هر چه بیشتر از او تقلید کنند و راهی  شناختند و جوانان سعی می ی کلام زیباو درخشان او را باز م   ،مقاله و یا شعر 
 را که او گشوده بود ادامه دهند. 

چاپ    گوید می ن خون سخن ناظم حکمت اولین رمان خود را با نام مستعار اورهان سلیم تحت عنوان   ۱۹۳۶در سال   
گوید برابر پستی و دنائت و ظلم تنها خون نیست که سخن می این رمان کوشیده بود ثابت کند که در  او در  و منتشر کرد.  

 .دارد بلکه شعور انسانی است که فریاد بر می 
به چاپ رساند. این اثر طرفداران هیتلر و نژادپرستان را به    م و نژاد پرستی س فاشی در همان سال ناظم کتاب دیگری به نام  

 کردند؟آماده می ا برای جنگ جهانی دوم تند خود رشدت خشمگین کرد. زیرا این افراد کم کم داش
. زندگی با پیرایه بیست سال طول کشید اما از این بیست سال ناظم سیزده  .در در همین سال با پیرایه ازدواج کرد   اظمن 

جای مهمی دارد و بیشتر    های ناظم به پیرایه که اغلب به زبان شعر بود در ادبیات ترک سالش را در زندان گذراند. نامه 
  . کرد . عصمت اینونو داشت خود را برای به دست گرفتن حکومت آماده می دهدرا تشکیل می   از چهار زندان شعار  ا

های یک حکومت خود  کردند و پایه هایی که با بودن آتاتورک بر سر قدرت یارای نفس کشیدن نداشتند سر بلند می آن 
رک خطر را حس  خواهان ت  ناظم حکمت و دیگر آزادی   کردند ای طولانی محکم می رأی و انحصارطلبانه را برای دوره 

افزود.  ناظم روزبه روز بر فعالیت خود می   .شنیدند  های آن را می ان بود و صدای گام خطر پشت گوشش   ،کردندمی 
اعتناء به این مسائل  کشیدند ولی او همچنان بی دادند و دشمنانش برای او خط و نشان می دوستانش به او هشدار می 
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ایتالیا کتابی تحت عنوان    سرگرم   بابو نامه هائی به تارانتا کار خود بود و خطاب به موسولینی و فاشیزم سیاه حاکم بر 
 : نوشت و منتشر کرد 

بابو یک زن حبشی سیاه پوست است. شوهرش برای تحصیل به ایتالیا رفته است ولی پس از مدت کوتاهی پیراهن  تارانتا
بابو نامه هائی فرستاده  تارانتا  اند. اما قبل از مرگ به زنش های دیگر به دار کشیدهخیلی سیاهان فاشیست او را هم مثل  

 :است 
 !زند تا رانتا بابو موسولینی زیاد حرف می » 

 همچون کودکی که او را 
 تنهای تنها 

 « ...ها کرده باشنددر تاریکی ر 
ترین اشعار سیاسی ناظم حکمت است  زیباترین و روان ها که  این کتاب حاوی سیزده نامه به تارانتابو است و در آن 

  .سیاه فاشیسم موسولینی به طرز هولناکی تصویر شده است  یچهره
شوند و بدون هیچگونه سؤال و جوابی ناظم حکمت را دستگیر  ها وارد می پلیس   ی یک شب زمستان  ۱۹۳۸ژانویهٔ   ۱۷
دارند و بعد به آنکارا به بازداشتگاه نظامی منتقل  ازداشت نگه می برند. چند روزی در استانبول در بکنند و با خود می می 
ها در یک سلول کوچک و نیمه تاریک  ای با او حرف بزنند، ماه آنکه حتی کلمه کنند... بدون هیچگونه بازپرسی بی می 
   .ممنوع الملاقات است  کشد.می  ماند، با نگهبانی که جلو در سلول کشیک می 

  :کندشود. دادگاه غیر علنی است و سریعاً کار خود را تمام می اظم حکمت اجازه دفاع از او داده نمی امین وکیل نبه عرفان 
شود و دیگران ده سال و هفت سال و پنج سال از این  ناظم حکمت متهم ردیف یک محکوم به پانزده سال حبس می 

 برند. ی »عدالت« نصیب م 
.  در  ..ها را یکی پس از دیگری پر کنم و پشت سر بگذارمم این سال ای ندارم جز اینکه با صبری عظیدیگر چاره ]...[

عدالتی که محصول  نگار... هیچکس علیه این بی آن اختناق غیر قابل تصور سال نه یک وکیل مجلس و نه یک روزنامه
 معاصر ترکیه بود اعتراض نکرد. های تاریخترین دوره ترین و تاریک یکی از سیاه 

 …ناظم حکمت را از بازداشتگاه نظامی به زندان آنکارا و از آنجا هم به زندان »سلطان احمد« استانبول منتقل کردند 
پس از آنکه ناظم حکمت مدتی در زندان سلطان احمد استانبول ماند یک شب آمدند و او را از آنجا بردند و در بندر  

 »سیلیوری« در یک کشتی زندانی کردند...
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زودی محاکمه جدیدی برای ناظم حکمت ترتیب داده شد. این بار چند نفر ملوان و گروهبان و همچنین افراد  اما به   
شد دستگیر شده بودند. این بار نیز براساس  معروف هم دیده می   یها کمال طاهر نویسندهغیر نظامی که در میان آن 

بود به  شده   م حکمت متهم ردیف اول بود و متهم ر آن ناظد  بازای تشکیل شد که  بازجوئی از افراد نیروی دریائی پرونده
 . نیروی دریائی به عصیان و شورش علیه حکومت مرکزی تشویق افراد

چهل نفر دیگر در همان کشتی بازداشت بودند و    حدود سی   ناظم حکمت در توالت کشتی محبوس بود. به غیر از او
گناه بعضی از این    .شدها تکمیل می شدند و پرونده جوئی می جدا جدا باز  .هیچکدام از وجود همدیگر خبر نداشتند

 های ناظم حکمت بود. یکی دو نفرشان هم با او آشنا بودند. همین!افراد خواندن کتاب 
فقط محاکمه    !نه وکیلی و نه دفاعی و نه امکان دیگری   ! ادگاه تشکیل شد: باز هم غیر علنی به زودی در همان کشتی د 

کمال طاهر    ، ناظم حکمت بیست سال زندان   :صادر شد  ۱۹۳۸اوت    ۲۹فت و حکم دادگاه در  با سرعت خاتمه پذیر
سال و    ۲۸ای که به دست آمد  نتیجه  .سال و به همین ترتیب   ۵سال و    ۱۵سال و    ۱۶سال و    ۱۸سال و سایر افراد    ۱۵

سال در سیاهچال    ۲۸انست  توسال داشت. اگر می   ۳۷و حکم قطعی شد. ناظم در آن موقع    ! چهار ماه و بیست روز بود
سالگی خود به    ۶۵های بتونی و با بیماری ریه و ناراحتی سیاتیک که داشت دوام بیاورد در  زندان با رطوبت و دیوار 

توانست بکند این بود که در میان چهار دیوار زندان به کار ادبی سرگرم شود و به  رسید! حالا تنها کاری که می آزادی می 
 .ادامه دهد. ضمناً برای اینکه خرجش را در بیاورد، داخل زندان کار کندنوشتن و شعر گفتن 

بفرستند ناظم حکمت به زندان    های آناطولی ن سیاسی را به زندان تصمیم گرفتند که محکومی  ۱۹۴۰در زمستان سال  
آغاز کرد و بعد هم  اینجا    را در   آناطولی   یافسانه محروم در آناطولی... ناظم نوشتن  ی  یک منطقه   :چانکری منتقل شد

 ...را نوشت   مسافر   ینمایشنامه 
ناظم حکمت در زندان بورسا با جوانی به نام اورهان راشد آشنا شد که از زندانیان سیاسی بود و دو سال قبل به پنج سال  

 .بودند  حبس محکومش کرده
ها بعد با نام مستعار اورهان سرود و از طرفداران پروپاقرص ناظم حکمت بود. اورهان راشد سال این جوان شعر می 

های متعدد او ادبیات معاصر ترک را بارور  عه داستان ها و مجموسندگان ترک شد و رمان کمال یکی از معروفترین نوی
ها در زندان بورسا بود. علاوه  رح زندگی آن نوشت که ش سه سال و نیم با ناظم حکمت اورهان کمال کتابی به نام   .کرد 

ای در آن دوران نوشته است که تصویر کاملی است از طرز زندگی و عادات و خلقیات و طرز  های روزانه بر آن یادداشت 
 ها را ناظم حکمت در نامه هائی که ها مفقود شد ولی قسمتی از آن کار ناظم حکمت. اصل این یادداشت 

 :نوشت عیناً نقل کرده است پیرایه از زندان می به همسرش 
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ناظم »۲۴/۵/۱۹۴۲ جعبه   صبح  می حکمت  نشان  ما  به  است  کرده  درست  نجاری  کارگاه  در  که  را  فخر  ای  و  دهد 
درباره می  که  است  این  او  خصوصیات  از  یکی  آن   یفروشد.  در  واقعاً  که  ذره کارهائی  است  استاد  خودستائی  ها  ای 

کند که در کار شاعری هنوز بسیار مبتدی  رهائی که ناشی و تازه کار است نگو و نپرس. مثلًا ادعا می اما در کا .کندنمی 
است و بزرگترین آرزوی زندگیش این است که روزی بتواند شاعر و ادیب خوبی شود. اما از طرف دیگر معتقد است  

 «.نظیری است و دلیلش هم آن جعبه کذائی است که نجار ماهر و بی 
عدالتی هولناک که در حق او اعمال شده بود و با وجود محکومیت  با وجود این بی   ،هاکمت با وجود این بیماریناظم ح 

کرد و  های جسمی خود شکایت نمی او هرگز از بیماری و درد   .به بیست و هشت سال حبس هرگز خودش را نباخت 
هم    وصاً از سرودن شعر غافل نشد و در زندان داد. یک آن از کار ادبی مخصمادر و خواهر و همسرش را هم تسلی می 

با همه   ایدقیقه  بود و همه او را »بابا« خطابزندانی   یآرام نداشت.  کردند و تا حد پرستش دوستش  می   ها دوست 
 داشتند.  

ر  ناظم بالاخره موفق شد که چند ماشین بافندگی تهیه کند و در زندان کارگاه بافندگی راه انداخت و با جدیت تمام ه
بافتند و به  های نخی و هوله می کردند و پارچه پرداخت و چند نفر از زندانیان هم با او کار می می   روز به کار بافندگی 

تا وقتی که نخ و وسائل را به او ندادند و کارگاه ریسندگی و بافندگی او    .فرستادند و فروش خوبی هم داشتندبیرون می 
 .تعطیل شد هم

 . .جنگندهم برای استقلال و آزادی می ستعمار پشت سرهای تحت امردم سرزمین
ویسد و  نتکان دهنده را در روزنامه وطن می   یمحمد علی سبک وکیل دادگستری اولین مقاله   ۱۹۴۹در اواخر سال  

 سد: پرکند و می انین موجود بررسی می نقطه نظر قوا از محاکمه و محکومیت او ر
سال زندان    ۲۸او را به    جرمی   چه چیزی، و به موجب کدام دلیل و مدرکی و اصولًا براساس چه»در این دادگاه به استناد   

 اند؟محکوم کرده 
مباهات ادبیات معاصر ترک است،    یکه آثارش مایه  حکمت   ای چون ناظم به این طرف که شاعر آزاده   ۱۹۳۸از سال   

کس کوچکترین  شده است، هیچ  با اعمال شاقه حبس    کوم به بیست و هشت سال به ناحق و بدون کوچکترین جرمی مح
توطئه علاقه  این  روشن شدن  مورد  در  نشان   یای  انسانی  می   شوم علیه چنین  که همه  در حالی  است.  و  دانند  نداده 

ضعیف و بیمار    آوری دارد و خود او به سختی های او وضع تأسف های متعدد پزشکی نیز تأئید کرده است که ریه گزارش 
های او افزوده  ها در زندان بورسا بیماری قلبی نیز به سایر ناراحتی است و مبتلا به سیاتیک است و در طول این سال 

 .شده است 
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 «. سوی او دراز نکرده است  یک از مسئولین دست کمک به سال هیچ  ۱۲با این همه در این مدت 
از سال   بعد  ۱۹۴۶از طرفی هم  از زندان بورسا خارج می اشعار ناظم حک   ،به  به وسائل مختلف  از  مت  شد و پس 

مجلات ترکیه جرأت آن را   ها ودر آن زمان هنوز هیچکدام از روزنامه   .رسید در مطبوعات فرانسه به چاپ می   ،ترجمه
ها ترجمه و در  نداشتند که نامی از او ببرند تا چه رسد به اینکه شعرش را منتشر کنند... اشعار او از فرانسه به سایر زبان 

شد، فقط یکی دو مجله در ترکیه تک و توک چند شعر کوتاه  های امریکای لاتین چاپ می امریکا، شوروی و کشور 
 او را محتاطانه و با اسم مستعار به چاپ رسانده بودند.   یشده

پابلو نرودا  بزرگی چون  پیکاسو، برتولد برشت   ، مردان  پابلو  نقاشان و موسیقی   ،ژان پل سارتر،  و  و  نویسندگان  دانان 
 دانشمندان مشهور دنیا اعتراضات شدید خود را به دولت ترکیه ابراز داشتند و نجات ناظم حکمت را خواستار شدند.

ناظم را قانع کرد که رؤیای    .امیدبخش با خود آورده بودمقدار زیادی روزنامه و مجله و اخبار   .آمد  آن روز منور به زندان  
ای هم به نام ناظم حکمت آورده بود. این مجله را جوانان استانبول  او مجله   .پیونددو عمومی دارد به حقیقت می عف

برای    ها را دوست بداریم و ما اکنون تو به ما یاد دادی که چگونه انسان »   :کردند و خطاب به او نوشته بودندمنتشر می 
 « جنگیم... آزادی تو می 

 ... ک شدهای ناظم پر از اش چشم 
امید دل بست که به زودی قانون عفو عمومی در مجلس به تصویب  ناظم حکمت هم مثل سایر محکومین سیاسی به این 

رسد و  و درد به پایان می   داد که دیگر دوران جدائی های خود به مادرش و دوستانش مژده می خواهد رسید و در نامه 
های کشور پیچید: مجلس آوری در زندان ناگهان خبر یأس   ،هان روز چیزی به روز آزادی باقی نمانده است. ولی در همی

 !های انتخاباتی تعطیلات خود را آغاز کرده است برای فعالیت  ، بدون اینکه عفو عمومی را به تصویب برساند
آزادی او  دانست که  عدالتی را تحمل کند. او به خوبی می تواند این بی اندیشید که دیگر بیش از این نمی   ناظم حکمت 

 ..های مختلف کشور به بند کشیده شده بودند.سیاسی که در زندان   یعنی آزادی هزاران محکوم
چون سیل به سوی مقامات مسئول  جهان هم   یها که از چهار گوشه ها و نامه تلگراف  ،هابیانیه  ،هیچکدام از اعتراضات 

گرفته بود آخرین چیزی را که برایش مانده بود در راه    ترکیه روان بود اثری نبخشیده بود. حال، او، ناظم حکمت تصمیم
چون ناظم حکمت در این دوازده سال    ! آزادی خود و هزاران زندانی فدا کند جانش را! البته باید گفت نیمه جانش را

ریه  ناراحتی و ضعف  بر  قلبی همعلاوه  این   شده  ها و سیاتیک گرفتار مرض  با وجود همه  او تصمیم گرفت  بود.  ها 
 عتصاب غذا کند: یا آزادی یا مرگ!  ا
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طرفداران او را نگران ساخت و افکار عمومی دنیا را به    یموضوع اعتصاب غذای ناظم در مطبوعات منتشر شد و همه 
جهان سرازیر    یآمیز به سوی مقامات دولتی از چهار گوشه های اعتراض ها و نامههیجان آورد. بار دیگر سیل تلگراف

  .خواستند از اعتصاب غذای او جلوگیری کنندداران ناظم و همچنین مسئولان به طریقی می شد. از طرفی هم دوست 
  .دانستند که او بیمار است و جسمش تاب تحمل این کار را نخواهد داشت دوستداران ناظم نگران جان او بودند و می 

 .خواستند جلوی هیجان مردم را بگیرندو مسئولان مملکتی هم می 
ها  تاد و آن دولت و سیاست بازان کشور یواش یواش مضطرب شدند. وزیر دادگستری فوراً بازرسانی به زندان بورسا فرس  

دولت اعلام کرد که    ، به ناچار  .های پوچ او را از کار خود منصرف سازند. اما ناظم اعتنائی نکرد خواستند با دادن وعده 
زندانیان   .کرد   خواهد  مداوا در زندان بورسا وجود ندارد او را به استانبول منتقل  یچون شاعر سخت بیمار است و وسیله 

به ناظ را »بابا« خطاب می م عشق می زندان بورسا که سخت  او  و  ناراحت شدند. آن ورزیدند  این خبر  از  ها کردند 
ترسیدند که بلائی بر  خواستند که »بابا« را به این آسانی از دست ندهند به مأمورین دولت اطمینان نداشتند و می می 

های شب در زیر  ن مأمورین دولت نیمه بنابرای . سر او بیاورند. چیزی نمانده بود که محبوسین زندان بورسا عصیان کنند
مراقبت شدید ناظم را مخفیانه از زندان بورسا درآوردند و به استانبول منتقل ساختند. در استانبول او را فوراً در یکی از  

ها و  دکتر   .کرد و حاضر نبود اعتصاب غذای خود را بشکندهای مجهز بستری ساختند. ناظم مقاومت می بیمارستان 
سخت وخیم است و احتمال      و قلب اوها وضع ریه  ، است  ه کردند و گزارش دادند سخت بیمار او را معاینمتخصصین 

بنابراین دل به مرگ داده   ،تر است او برای دشمنانش خطرناک یدانست که مرده ناظم می  .دارد جانش را از دست بدهد
ها نداشت و به طور قاطع از ماندن و بستری شدن در بیمارستان سرباز زد و حاضر به معالجه  بود و اعتنائی به این گزارش 

  های استانبول نشد و درخواست کرد هرچه زودتر او را به زندان برگردانند. بالاخره مجبور شدند او را به یکی از زندان 
 .ببرند

اش بسی پیرتر از حد معمول  خانم مادر ناظم حکمت که تقریباً بینائیش را از دست داده بود و در غم فرزند آزاده  جلیله
بر روی پل    ، نمود برای نجات فرزندش که در یازدهمین روز اعتصاب غذا به حال اغماء افتاده و در حال مرگ بودمی 

برای »معروف   و  روزه کرد  اعلام  و  نشست  می   گاتالای« خلیج  امضاء جمع  او  زن    .کرد نجات  این  اطراف  در  مردم 
پلیس او را به کلانتری جلب کرد اما پس از چند ساعت    .ند و روی پل از دحام غریبی بوجود آمدشددلسوخته جمع  

 .کردند  برای جلوگیری از هیجان بیشتر مردم آزادش
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برای نجات جان   ،مردم  یمعروف و مورد علاقه اما فردای آن روز اورهان ولی و اوکتای رفعت و ملیح جودت سه شاعر  
. در این میان انتخابات شروع شد بنابراین تا تشکیل مجلس جدید و تصویب ..ناظم حکمت اعلام سه روز روزه کردند

   . بایست صبر کرد قانون عفو عمومی مدتی می 
عفو عمومی    یه مجلس لایحدست گرفت. پس از تشکیل  بالاخره انتخابات انجام شد و حزب دموکرات قدرت را در  

موجب آن کسانی   گذاشتند که به   ای در قانون عفو عمومی نشستند و ماده نبه مجلس رفت. باز هم دشمنان ناظم بیکار  
قانون جزای نظامی محکوم شده بودند شامل عفو نباشند و این تنها به خاطر نگهداشتن ناظم به    ۹۴  یکه طبق ماده 

ای در قانون گذاشته  ها باز هم بیشتر و بیشتر اوج گرفت و بالاخره ماده د. اما اعتراض سال دیگر در زندان بو   ۱۵مدت  
سال از بیست و هشت سال زندان را کشیده    ۱۳شد که مشمولین آن ماده هم دوسوم مجازاتشان بخشوده شد و ناظم که  

 آهنی بیرون آمد. های های ضعیف از پشت میله با قلبی بیمار و ریه  ۱۹۵۰ژوئن  ۱۵بود سرانجام روز 
اما آنهائی که در تمام این مدت    .های آزاد شده پس از چند روز به دنبال پیدا کردن کار رفت زندانی   یه ناظم هم مثل هم

 .های نامرئی و مرئی کشیدندها نگذاشته بودند بزرگترین شاعر ترک نفسی به آسودگی بکشد، باز هم جلو راهش سد سال 
چون بعضی    ،بایست خاموش شود نه صدای او می   حال خواه شامل عفو عمومی شده باشد یا  ،او از نظر آنان محکوم بود

ا را نداشتند. ناظم به این در و آن در زد، حاضر بود هر کاری را قبول کند تا فقط بتواند خرج  ها تحمل این صدگوش 
کوچکی اجاره کند و آن را به میل و ذوق   یاش را دربیاورد. دیگر تنها آرزویش این بود که خانه زندگی خود و زن و بچه 

زندگی کند و به کار ادبی و  اش  ه در کنار زن و بچه ها زندان و در به دری با خاطر آسودخود تزئین کند و پس از سال 
های طولانی به دنبال کار گشت اما کسی حاضر نشد به او کار بدهد. از همه بدتر  نویسی بپردازد. روز نمایشنامه و    شعر 

 رفت چند پلیس مخفی هم دنبالش بودند.  ها در تعقیبش بودند، هرجا می اینکه باز هم پلیس 
هر چند درآمد ناچیزی    .کرد توانست کاری بگیرد کت فیلمسازی که قبل از زندان در آن کار می بالاخره در همان شر

داشت، اما از این جوانمردی رؤسای شرکت ممنون بود که جرأت کرده بودند به او کار بدهند. در ا در آن شرکت سناریو  
ها ی قرار بود مطلقاً در هیچ کجای این فیلم کرد ول ها نظارت می پرداخت و در ساخت فیلم به کار دوبلاژ می   ،نوشت می 

 . اسمی از او برده نشود
خدمت نظام    خواهد که هر چه زودتر خود را برای زند و از ناظم می اش را می یک روز مأموری از نظام وظیفه در خانه  

فه بخواهند. از  شود که در سن پنجاه سالگی او را برای خدمت نظام وظیکند. ناظم حکمت باورش نمی وظیفه معرفی 
ی نیروی دریایی را به پایان رسانده و مدتی هم در نیروی دریایی خدمت کرده بود. به هرحال،  آن گذشته، او که مدرسه 

ها و سیاتیک به  بیماری قلبی و ضعف ریه  یی مدارک خود را همراه گزارشات پزشکی متعدد درباره فردای آن روز کلیه 
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فایده . ولی بی کنددهد،بحث می ی توضیح م   ،رودها با مأمورین معذور کلنجار می اعت س  برد و ی نظام وظیفه می اداره 
پیشنهاد    ر!است. حتی محل خدمت او هم از پیش تعیین شده است در یکی از نقاط دوردست و بد آب و هوای کشو 

گوید: »شما با  به او می کند و به طور خصوصی  اش می پزشک دقیقاً معاینه   .کند که او را پزشک نظامی معاینه کندمی 
اما چه کنم که باید در گزارشم بنویسم  !  ی آفتاب بایستید مرگتان حتمی است این وضعی که دارید اگر نیم ساعت جلو

 از سلامت کامل برخوردارید! « 
توان آن توان خنثی کرد و به هیچ وجه هم نمی این دیگر فوق توان و قدرت شاعر است. این توطئه را به هیچ وجه نمی  

گشت  همین چند شب پیش که از سرکار برمی خواستند به طریقی او را سر به نیست کنند.را تحمل کرد. بلی این بار می 
بود روبا  نزدیک  این  بگیرند...  زیر  را  او  می زاتومبیل  هشدار  او  به  نزدیکش  و  دور  دوستان  او  ها  از  مصرانه  و  دادند 

خواستند  کرد مرگ هر آن در کمینش بود. این بار می خواستند که مواظب خودش باشد. ناظم خطر را احساس می می 
دانستند که  می ها به خوبی  او را به سربازی ببرند و در آن منطقه بد آب و هوا و دوردست به نحوی سر به نیست. کنند آن 

 .او بیمار است 
 .آورد هایش آن چنان بود که بیش از چند روز دوام نمی قلبش، ریه 

 
و باید برود... هر چه زودتر هم باید برود و وطنش    فکر کرد و دید که او چه بخواهد و چه نخواهد روز فراق رسیده است 

وجودش را پر کرده بود    یها همه ود و عشق به آن ها زنده ب داشت، مردمش را که به خاطر آن می همه دوست  را که آن  
  . رفت  و به سوی سیزده سال حسرت و جدائی در یک سپیده دم از زنش منور و پسر نوزادش خداحافظی کرد  .ترک کند

 ...رودخواهرش می  یگفته بود که به آنکارا به خانه 
یک روز طوفانی که مأمورین زیادی در اطراف    ناظم ترتیب سفر خطرناکی را برای خود داده بود، تصمیم گرفته بود در

 .بزند  بغاز بسفر نیستند به دریا
ناظم نخست سوار کشتی ساحلی شد و در یکی از بنادر خلوت که طبق قرار قبلی دوست جوانی با یک قایق موتوری  

  .ماهیگیری در انتظارش بود پیاده شد
آمد  یک کشتی که از بغاز بسفر می   .ی که دل به مرگ داده بودنددر این لحظات موتور قایق هم از کار افتاد. درست موقع 

ناظم دید که کشتی متعلق به    ،روز  در زیر آخرین روشنائی   ،گذشت وارد دریای سیاه شد و وقتی از کنار قایق آنان می 
خاموش که اسیر  ایستاده و با حیرت به این قایق کوچک و  عرشه که بر  ناظم رو به چند ملوانی  .  رومانی است کشور  

بود نگاه می موج کشتی    «.ن خبر بدهیدابه کاپیت  . کردند فریاد کشید: »من ناظم حکمت شاعر ترک هستمهای دریا 
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زدند توقف کرد... و ساعتی بعد ناظم  امید زندگی دست و پا می مرگ و   ها در میان بیمند لحظه که آن گذشت و پس از چ 
 .رفتندو به سوی اتحاد جماهیر شوروی پیش می ن کشتی بودند او دوستش در کابین کاپیت

 یالعاده در این مدت به نقاط بسیاری سفر کرد و در همه جا با شور و هیجان فوق  .سیزده سال دور از وطن بسر برد ناظم  
بلند  آزادگان جهان روبرو شد. شاعران و نویسندگان و هنرمندان بزرگی را که در آخرین سال زندانش برای آزادی او فریاد  

بیانیه شعر   ، کرده و  گفته  بودندها  کرده  برای    .یکایک ملاقات کرد   .ها صادر  آراگون  کنار  در  رفت.  پاریس  به  چندبار 
در فستیوال    ۱۹۵۱در سال    .آخرین آثار پیکاسو را در کارگاه او دید  ، های طولانی کرد با سارتر بحث   ، کارگران شعر خواند

ها های او را از زبان خودش شنید. همراه نیکلاس گیلین شاعر کوبائی سفر و شعر   جوانان برلین با پابلو نرودا آشنا شد
های هاوانا همراه جوانان کوبائی رژه  به کوبا رفت و در خیابان   «.های آسیا و اروپا خوابیددر هتل »کرد و به اتفاق او  

 . انست به وطن محبوب خودش بازگرددرفت و سرود خواند. اما دیگر هرگز نتو
 

 وطنم  ، وطنم ،وطنم
 دیگر نه کلاه ساخت تو برایم مانده است 

 های تو را در نوردیدهنه کفشی که راه 
 آخرین پیراهنم هم خیلی وقت پیش در تنم پاره شد از کتان 

 »شیله« بود 
 تو اکنون فقط در سپیدی موهایم 

 امقلبی  یدر سکته 
 های پیشانیم هستیدر چین

 وطنم  
 وطنم 
  وطنم

نویسندگان بسیاری در سوگ او آثار فراموش ناشدنی آفریدند اما هیچکدام دردانگیزتر از شعر دوستش پابلو  شاعران و 
 نرودا شاعر بزرگ 

  :شیلی نیست 
 چرا مردی ناظم؟  
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 چکار کنیم  ،حالا
 های تو بدون سروده 

 ای را که در آن کجا پیدا کنم چشمه 
 تو بود  یهمان لبخند باشد که به هنگام استقبال از ما در چهره 

 نگاهی مانند نگاه تو 
 ای از آب و آتشآمیزه 

کنده از رنج و شادی   آ
 خواند، کجا پیدا کنیم؟ نگاهی که ما را به حقیقت می 

 ]...[ برادر من
 از دوستی تو که برایم نان بود، که برایم رفع عطش بود 

 ]...[ داد، محروم ماندمو به خونم نیرو می 
 سپاس تو را که چنین بودی 

 ...هایت برافروختی سپاس تو را، به سبب آتشی که با سروده 
 
کرد گوش  های مختلفی را تعریف می های هر زندانی که چیز شد، به حرف های زندان می ناظم وارد هر یک از سلول »

ای ظه نوشت. در لحخواست تا یادداشت کند و تند تند می خواست که تندتر حرف بزند و کاغذ می داد. از زندانی می می 
ها شعر  ت نشست و ساعبعد پای ماشین تحریرش می   .رفت کاملًا غیر منتظره از جا برمی خاست و به سلول خودش می 

 «.کرد گفت و تایپ می می 
 

 ها آثار ناظم حکمت و تاریخ انتشار یا نگارش آن 
 ۱۹۱۳ در یازده سالگی فریاد وطن«  » اولین شعر ناظم حکمت به نام   
 ۱۹۱۷(  دفتر ۱۰ها را نگهداری کرده است )سامیه« آن »  های مدرسه که خواهرش های متعدد در دفترها و نقاشی شعر 

 ۱۹۲۸ ترانه نوشندگان آفتاب
 ۱۹۲۹سطر ۸۳۵

 ۱۹۲۹« ژوکوند و »سی ـ یا ـ او
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 ۱۹۳۰= یک ۱+۱
 ۱۹۳۰سه ضربه

 ۱۹۳۱شهری که صدای خود را از دست داد
 ۱۹۳۲رسدمی تلگرامی که از شب 

 ۱۹۳۲چرا بنرجی خودکشی کرد 
 ۱۹۳۲دو نمایشنامه «مردگان  یخانه »جمجمه« و  » 

 ۱۹۳۵بابوها به تارانتا نامه
 ۱۹۳۵( گوید )رمان، به صورت پاورقی خون سخن نمی 

 ۱۹۳۵فاشیسم و نژاد پرستی 
 ۱۹۳۵هاتصویر

 ۱۹۳۵(مرد فراموش شده )نمایشنامه 
 ۱۹۳۶قاضی »سیماونا« شیخ بدرالدین پسره  حماس

 ۱۹۴۲ در زندان  صلح« تولستوی  جنگ و»ترجمه جلد اول 
و    ۹بین ساعات    اشعار نگاشته شده»و    «سرزمین من  مناظر انسانی ،»رباعیات«»کار روی سه مجموعه شعر با عناوین  

 ۱۹۴۵تا  ۱۹۴۳در زندان  « شب  ۱۰
 ۱۹۴۷ در زندان  ۳، ۲، ۱زندگی«  یه اشعاری دربار»نگارش 

 ۱۹۴۸در زندان  «صباحت »و  «شیرینو   های »فرهادنگارش نمایشنامه 
 ۱۹۵۱به زبان فرانسه در پاریس « اشعار ناظم حکمت »در زندان چاپ  «یوسف و زلیخا» یه نگارش نمایشنام 

 ۱۹۵۱ترک« و »ملت دخالت آمریکا در ترکیه ی های متعدد ناظم حکمت در مطبوعات شوروی درباره مقاله  
 ۱۹۵۳هایی درباره رژیم مندرسافشاگری  های متعدد در مطبوعات شوروی شامل مقاله  

   ۱۹۵۵)نمایشنامه(   «ابله»
 ۱۹۵۵« در میان عرق و خون » شعر 

پراگ، و برلین شرقی به روی صحنه آمد و نیز   ، »آیا ایوان ایوانویچ وجود داشت« )این نمایشنامه در مسکو ینمایشنامه 
 ۱۹۵۶( به چاپ رسید  «های نوزمان » یدر مجله  ۱۹۵۸ترجمه شد و در سال  رانسه به ف

 ۱۹۵۷ ای است دشوار )در فرانسه(تبعید پیشه 
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 ۱۹۵۸ چاپ دو نمایشنامه با عناوین »گاو« و »ایستگاه« در بلغارستان  
 ۱۹۶۰«  های »تارتوف«، »شمشیر دموکلس« و »افسانه عشقنمایشنامه  

 ۱۹۶۱« پاریس، گل سرخ من»
 ۱۹۶۱« گزارش هاوانا« و »اتوبیوگرافی »شعر بلند 

 ۱۹۶۳«  شعر بلند »گزارش تانگانیکا
 ۱۹۶۳(  برادر، زندگی زیبا است )رمان 

 ۱۹۷۲تا  ۱۹۶۷ غارستان بل یدر صوفیه(  جلد به زبان اصلی  ۸در ) آثار ناظم حکمت  یمجموعه 
 

 ام بسیار خوشحالم از اینکه به دنیا آمده 
 .اش را و نانش را دوست دارم مبارزه   ، اش را روشنایی   ، خاک این دنیا را 

 *** 
 ...ها آفتاب بر کف سیمانی و صبح 

 آفتاب 
 دیگر او هر روز تا دم ظهر 

 نزدیک به من و دور و دور از من 
 . رود می شود و پیش  خاموش و روشن می 

 *** 
 .امروز یکشنبه است 

 امروز مرا نخستین بار به زیر آفتاب بردند 
 و من در عمرم برای نخستین بار از اینکه آسمان این همه دور از من 

 این همه آبی 
 این همه گسترده است حیرت کردم 

 ایستادم بی حرکت 
 بعد با احترام به زمین نشستم 

 پشت به دیوار دادم 
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 نه پریدن به میان امواج   ، در این لحظه 
 .در این لحظه نه جنگ، نه آزادی، نه زنم   

 ...خورشید و من   ، خاک 
 ...خوشبختم 

 *** 
 خیزد ها ناگهان باد بر می شب 

 .ایستد و بعد غفلتاً می 
 کشد ای نفس می و گرما در تاریکی مانند موجود زنده 

 رود های نرم و پر مویش راه می و با پا 
 .کند تهدید می و ما را به چیزی  

 و گهگاه 
 کنیم با تشنج، هراسان بر پوستمان احساس می 

 طبیعت را... 
 *** 

 شود ساعت پنج غروب می 
 آورند ها که به آدم هجوم می با ابر   

 . معلوم است که اغلبشان باران خیزند 
 ...شود گرفتشان گذرند که می چنان از پائین می   

 ، چراغ چند شمع اجاق ما 
 ها روشن شد. خیاط و چراغ گاز سوز  

 .. نوشند. احلامور« می » ها  خیاط   
 ...این به معنی آمدن زمستان است   

 سردم است 
 .اما غمگین نیستم 

 : و این امتیازی مخصوص ما است 
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 های زمستان در زندان روز 
 نه تنها در زندان 

 بلکه در این دنیای بزرگ 
 که باید گرم شود 

 و گرم خواهد شد 
 از سرما لرزیدن 

 ودن اما غمگین نب 
 *** 

 چه زیباست به یاد آوردن تو 
 در میان اخبار پیروزی و مرگ 

 در زندان 
  و زمانی که سال من از چهل گذشته است 

 چه زیباست به یاد آوردن تو 
 ها شده است آبی رنگی ر   ی دست تو که روی پارچه 

 و در گیسوانت 
 نرمی باوقار خاک عزیز استانبول 

 در درونم چون انسان دیگری است 
 سعادت دوست داشتن تو 

  ...عطر برگ »ساردوینا که بر سرانگشتان مانده است 
 *** 

 از صندوق درآر 
 بپوش، بر تن بیارای 

 هم افتاد    پیراهنی را که آن روز وقتی نخستین بار چشمانمان به 
 پوشیده بودی 

 ... همچون درختان بهاری باش 
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 آن قرنفلی را که لای نامه از زندان برایت فرستادم 
 هایت بزن به مو   

 ات را بالا بگیر آن پیشانی گشاده و سپید و چین خورده و بوسیدنی 
 در چنین روزی چرا باید هراسان و غمگین بود؟ 

 چم عصیان زیبا باشد. باید همانند یک پر   ، زن ناظم حکمت   ، در چنین روزی 
 *** 

 ، برهنه در آغوش منید 
 شهر، غروب و تو 

 زند می ام  تان به چهره روشنائی 
 و عطر گیسوانتان 

 این قلب تپنده از کیست 
 زند؟ می   « تاپ تاپ »هایمان  که صدایش بر روی نفس 

 از توست، از شهر، یا از غروب 
 و یا از من است؟ 

 شود گیرد و شهر از کجا آغاز می غروب در کجا پایان می 
 شوی گیرد و تو از کجا آغاز می شهر در کجا پایان می   

 شوم؟ گیرم و کجا آغاز می من در کجا پایان می 
 *** 

 اند بر روی دو ستون خوابیده   ، اول   ی در صفحه 
 دو کودک برهنه 

 بر روی دو ستون   ، اول   ی در صفحه 
 یک مشت پوست و استخوان 

 شان سوراخ شده و ترکیده گوشت تن 
 «، ارگانی » است و دیگری از    « دیار بکر » یکی از  

 ها و پاهاشان کج و معوج دست 
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 شان بزرگ جمجمه 
 و دهانشان گشوده به فریادی دهشتناک 

 کوچک   ی این دو قورباغه 
 .منند که سیاه زخم دارند  ی دو بچه 

 *** 
 ام به زمین پاشیده   بذر    مردگانم را همچون 

 یکی در پراگ   ، یکی در »اودسا« آرمیده است یکی در استانبول 
 .ترین مملکت من زمین است محبوب 

 .تن مرا با زمین بپوشانید  ، وقتی نوبت من رسید 
 *** 

 ت در درونم درختی اس 
 ام نهالش را از خورشید آورده   

 هایش چون ماهیانی از آتش در جنب و جوش است برگ 
  دهند هایش چون پرندگان نغمه سر می میوه 

 ها ماهواره دیری است که مسافران از  
 اند درونم فرود آمده   ی بر ستاره 

 گویند ام سخن می هایم شنیده رؤیا به زبانی که در  
 های سپید هست در درونم جاده 

 های گندم مورچگان با دانه 
  گذرند های شادی عید از آنجا می ها با فریاد و کامیون 

 زمان در درونم 
  همچون گل سرخی است با عطر دلاویز 

 *** 
 ها نور آزادیم بود زندان در  

 در تبعید قاتق نانم 
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 :شدیافت و در هر روزی که آغاز می در هر شبی که پایان می 
 .  رؤیای بزرگ نجات وطنم 

 *** 
 برادرانم 

 هایم نگاه نکنید به زردی مو 
 من آسیائی هستم 

 به آبی بودن چشمانم نگاه نکنید 
 من آفریقائی هستم 

 اندازند ن سایه نمی ها به پای خودشا در سرزمین من درخت 
 های شما عین سرزمین 

 در سرزمین من نان در کام شیر است 
 ها خفته است ها اژد سرچشمه 

 و مرگ پیش از پنجاه سالگی فرامی رسد در سرزمین من 
 های شما عین سرزمین 

 هایم نگاه نکنید به زردی مو 
 من آسیائی هستم 

 به آبی بودن چشمانم نگاه نکنید 
 من آفریقائی هستم 

 اندازند ها به پای خودشان سایه نمی سرزمین من درخت در  
 در سرزمین من نان در کام شیر است 

 ها خفته است ها اژد سرچشمه 
 های شما عین سرزمین 

 و مرگ پیش از پنجاه سالگی فرامی رسد در سرزمین من 
 های شما عین سرزمین 

 هایم نگاه نکنید به زردی مو 



25 
 

 من آسیائی هستم 
 چشمانم نگاه نکنید آبی بودن   به 

 من آفریقائی هستم 
 دانند هشتاد درصد مردم من خواندن و نوشتن نمی 

 گردد شود و دهن به دهن می ها ترانه می آنجا شعر   
 تواند به پرچم بدل شود ها می در سرزمین من شعر   

 های شما عین سرزمین 
 برادرانم 

 های ما باید بتواند به گاو لاغر نحیف بسته شود شعر 
 زمین را شخم کند و  

 ها باید بتواند در شالیزار 
 تا زانو در باتلاق فرورود 

 باید بتواند همه چیز را بپرسد 
 ها را بچیند نور   ی باید بتواند همه 

 ها بایستد باید بتواند بر سر راه 
 های ما های کیلومتر شمار، شعر مانند سنگ 

 شود پیش از همه ببیند باید بتواند دشمن را که نزدیک می 
 ها بکوبد ید بتواند در جنگل بر بر تام تام با 
 تا آن زمان که در جهان یک سرزمین اسیر و یک انسان اسیر باقی بماند   
 و در آسمان یک ابر اتمی   

 اندیشه در راه های ما باید بتواند هر آنچه دارد از جان و مال و فکر و و شعر 
 آزادی بزرگ بدهد 

 *** 
 ای هـم اند و عده ها پراکنده شده بعضی ایم  بعضی هامان شصت ساله 

 مدت هاست که استخوانهاشان خاک شده است 
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 اسپانیا جوانی ماست 
 اسپانیا گل خونینی است شکفته بر سینه هامان 

 امیدی شکست ناپذیر اسپانیا دوستی ماست در زیر روشنائی 
 شده   و درختان پیر زیتون شاخ و برگ شکسته و خاک زرد و خاک سرخ زیر و رو 

 ای هم اند و عده ها پراکنده شده هایم بعضی بعضی هامان شصت سال 
 مدت هاست که استخوانهاشان خاک شده است   

 سقوط کرد   ۳۹مادرید در  
 ها بر فرزند آدم گذشت تلخ و شیرین و از آن روز تاکنون چه 

 سقوط کرد   ۳۹اسپانیا در  
گین و صدای گرم و خشم   شکست نخورد   امید ما که روشنائی آن در بیلبائو آ

 از معادن اتریش بلند است   ۶۲در سال  
 اسپانیا جوانی ما بود اسپانیا جوانی ماست   
 .اسپانیا سرنوشت همه ماست   

 *** 
 ها بدهیم دستکم برای یک روز دنیا را به بچه 

 مانند بادکنک رنگارنگی به دستشان بدهیم که بازی کنند   
 آوازخوانان در میان ستارگان بازی کنند   

 ها بدهیم دنیا را به بچه 
 مانند یک سیب درشت و مانند یک قرص نان گرم 

 شان سیر شود دست کم یک روز شکم 
 ها بدهیم دنیا را به بچه 

 برای یک روز هم که شده دنیا با دوستی آشنا شود 
 ها دنیا را از دست ما خواهند گرفت  ه بچ 

 و درختان جاودان بر آن خواهند کاشت 
 ***  
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 دهد«. می ناظم حکمت خیانت به وطن را هنوز ادامه  » 
 هستیم   لیسم آمریکا یا امپر   ی ما نیمه مستعمره   : حکمت گفته است 

 دهد می   ناظم حکمت خیانت به وطن را هنوز ادامه 
 .شد، در سه ستون با حروف سیاه   های آنکارا چاپ یکی از روزنامه   ها در این 

 ، با حروف درشت جنجالی  
 «. امسن ی »ویل   در کنار عکس دریاسالار   ، های آنکارا در یکی از روزنامه 

   ، خندد در شصت و شش سانتیمتر مربع می   ، آمریکائی   دریا سالار   
 . بناگوش باز است   نیشش تا 

 . ما کمک کرد. صد و بیست میلیون لیره   ی ه به بودج   ا صد و بیست میلیون لیره آمریک 
 . الیسم آمریکا هستیم ی امپر   ی حکمت گفته است ما نیمه مستعمره 

 دهد. خیانت به وطن را هنوز ادامه می   ناظم حکمت 
 .شما وطن پرستید، شما میهن دوستید  ، آری، من خائن به وطن هستم   

 . من خائن به وطن هستم، من خائن به میهنم 
 .وطن مزارع شما باشد اگر  

 های شماست. ها و دسته چک اگر وطن آن چیزی باشد که در گاوصندوق 
 ، اگر وطن مردن از گرسنگی در کنار جاده باشد   

 باشد،   اگر وطن در زمستان مثل سگ لرزیدن و در تابستان از تب به خود پیچیدن 
 هایتان باشد، اگر وطن مکیدن خون سرخ ما در کارخانه 

 ، هایتان باشد ارباب   اگر وطن چنگال 
 اگر وطن حکومت چماق و باتون پلیس باشد، 

 ، هایتان باشد هاتان و حقوق گذاری اگر وطن سرمایه 
 آمریکایی باشد.   های ناوگان های آمریکائی و توپ بمب   ، های آمریکائی اگر وطن پایگاه 

 ، شما باشد   ی اگر وطن نجات نیافتن از ظلمت گندیده 
 .من خائن به وطن هستم 

 : ید، در سه ستون با حروف درشت سیاه و جنجالی بنویس 
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 .دهد ناظم حکمت خیانت به وطن را هنوز ادامه می   
 *** 

 گوشم را به زمین چسباندم، 
 خاک آفریقا را گوش دادم، 

 «. آید از اوگاندا«، از »موزامبیک صداهائی می 
 ، های پشت گلی پاهائی با پاشنه   ، در افریقای جنوبی 

 آورند. هایشان را به صدا در می با خشم زنجیر 
 غرد. غرق در خون می   ، های سبز مانند شیر   ، های آنگولا جنگل   
 کند، هایش را می الیسم، آخرین جنگ ی امپر   

 .زندان دارد و حکمران دارد   ، اما سلاح دارد 
 : کنم سرم را بلند کردم و نگاه می 

 ، ایستاده است دوراهی افریقا بر سر  
 رود، ها به سوی اسارت می راهی هست که باز هم از خلال پیچ و خم 

 .  و راهی هست رو به آزادی و برادری بزرگ   
 *** 

 گفت بیا 
 گفت بمان 
 گفت بخند 
 گفت بمیر 

 آمدم 
 ماندم 

 خندیدم 
 مردم 

 


